
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  ١٤٠٠گزارش راهيان نور                       

  به روايت تصوير                                               

                                                                                                                                                                       

                                                                                    
  

        ن   با حضور خواهرا نور راهيان اردوي  به سفر  جماعتنماز  و با خواندن گمنام  ديو شه يبياد ديشه گلزار زيارت با ١٤٠٠اسفند ماه ٢٠ظهر روز 

                                                     ...شد آغاز 

  

  

  

  ( استان فارس)امام زاده اسماعيلزيارت  شب اول 

  

  

  

  

  ..اونجا بودسلام اول و وداع آخرمون  تنها جايي كه شهدا دو بار ما رو راه دادند معراج شهدا بود



  

  ...از نهار يكي دو ساعت استراحت كرديم و راهي مقصد بعدي شديم خسته راه بوديم كه رفتيم قرارگاه ثاراالله بعد

  

  

  مغرب و عشا جماعت نماز   با  بيمارستان صحرايي امام حسين عليه السلام مقصد بعدي 



  

   /:شب همونجا خوابيديم و صبح با صداي شليك تفنگ بيدارمون كردن :استراحت رفتيم دشت ذوالفقاري هم روايتگري داشتيم و هم جشن  وقتشب 

  

  

  

روايت اي پبعد از صبحانه راهي اروند شديم با تجربه عبور از پل شناور و سوار لنديگراف شدن تونستيم اندكي با آب اروند رود آشنا بشيم ولي وقتي 

  نماز ظهر هم اونجا خونديم ...گري نشستيم تازه حقيقت اروند رو لمس كرديم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ..هم دل هامون باروني شد و هم آسمون ...علقمه بعد عبور از ني زار تو يه ميدون خاكي كنار آب نشستيم و دل داديم به روايتگري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و اون سلامي كه از   (:توفيق زيارت پرچم حرم امام حسين عليه السلام هم نصيب مون شد ...گري تو دل شب مقصد بعدي شلمچه بود نماز مغرب و روايت

  ...بالاي تپه داديم

  

  

  

  

  محل استراحت شب سوم قرارگاه شهيد باكري بود 

  

  

  

  

  

  

  



  بعد از صبحانه راهي طلائيه شديم  (:

  

  

  

  

   (:آرايش نظامي روايتگري سربندهايي كه مثل شهدا برا همديگه بستيم و قايق سواريالاب هورالهويزه (شط علي) هم رفتيم ت

  

  

  

  

  

  

  

  



هاي عمليات رو تجربه كرديم و روايتگري انتهاي ميشداغ آخرين محل اسكانمون بود با رزم شبش بخش كوچكي از فضاي پراضطراب شب

ميكردند شب رو هم در دل كوه به صبح رسونديم رزم شب و ترس و اضطرابش خوشايند ها قبل از عمليات تجربه مسير آرامشي بود كه رزمنده

  بود؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديادمان روز آخر كانال كميل بو ا

  ...روايتگري داخل كانال و شهدايي كه ازشون ياد ميكرديم... شهيد ابراهيم هادي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   ...ها رو سوزوندهاي داغ و سري كه در دل آفتاب به سجده فرود آمد و در انتها روايتگري و مداحي كه دلراهي فكه شديم راه رفتن روي شن 

  

  

  ...و اما آخرين يادمان... فتح المبين خبري از باند و روايتگري و مداحي نبود تونستي تو حال خودت باشي

  

  



  در خدمت دانشجويان بوديم بهبهانشام آخر 

                 

                                                                                                                                       

             

                                                                                     

                                                                  

                                                                                                                             

                               

  قاي جان نسارآ                                     آقاي اسماعيلي                                                    آقاي منصوري                          

                                                                                                                  

  

  رينظ يقاآمداح 

 مليحه جمعه فرسنگي  گزارش :  


